
دوستان نازنینم:
همیشه از خود می پرسیدم و راستش می ترسیدم از اینکه آیا ایران، این بار هم
از این مهلکه ی مرگبار، جان به د�ر خواهد ب�رد؟! از بزرگ ترین و مخوف ترین

مهلکه ای که همانا ا�شغال از داخل، توسط بدترین حکومت دنیاست...
ایرانی که هزاران هزار سال، از حملات و تجاوزات خَیون ها، توران ها،
هپتالی ها، یون ها، رومی ها، تازی ها، غُزها، مغول ها، افغان ها و تا پرتغالیان و

روسیان و انگلیسی ها جان به در ب�رده بود...
آیا این بار هم ایرانِ من، از این تهاجم و ا�شغال ۴۸ ساله ی م�ّایان (بلکه
۱۸۰ساله)، که ترکیبی دج�ال گون از تمامی تهاجمات پیشین (با همدستی

روس و انگلیس و چین) است، جان به سلامت، بیرون خواهد ب�رد؟!
امروز در این واپسین روزهای اسفند، با آنچه که از ما مردمان ایران برآمد، با
آنچه در جهان طنین انداختیم، با ی�د قدرت غیبی ایزد مهربان و منتقم که
دستِ نوازش بر سر داغداران کشید، با آتشانی که خشماگین به یاری مردم
مظلوم و مستضعف ایران شتافت، با م�شت اقتداری که بر دهان مستکبران
یاوه گوی جاعشی، یک به یک فرود آمد و می آید... امروز پاسخ آن پرسش را

چنین دریافتم:
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بشر – از آتشانِ افروخته ی این مهیب -گزند نیز زنده خواهد گذشت و... بلکه
گذشته است. ایران ما، به آنچه شایستگی اش بود، خواهد رسید؛ به جاودانگی،
به اعتدال و انصاف و نظم در شور و شعور توأمان، بسانِ جواهری در

شجاعت و دانش و دادگری بر تارکِ تاج جهانیان.
حال بگذارید، گامی پیش تر نهیم و به آینده بنگریم، به خیلی دورِ دور... هزار یا
شاید هم ده هزار سال پس از امروز، جایی در سی�اره ای دوردست، وقتی
نوادگان ما درس تاریخ کهکشان بخوانند و یادی از زمین کنند... آن روز یقین
دارم، یکی از چند کشوری را که از این سی�اره ی سبز به یاد خواهند آورند، ایرانِ
نازنین ما خواهد بود؛ ایرانی که همین امروز، ما شاهدانِ نوزایی سیمرغ وارش

از میان هزار آتش و خون و دردیم. 
۲۹ اسفند ۱۴۰۴- آ.آ
نوروز ۱۴۰۵/ ۲۵۸۵ خجسته باد
ایران مان آزاد و آباد
یاد همه ی جاویدنامان تا ابد پاینده باد
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